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   چاپ ششممقدمة
  

د و بـه همـين     ن ـام كه اغلب كتابها به مقدمه نيـازي ندار          چند هميشه بر اين باور بوده     هر
دليل چاپهاي قبلي اين كتاب مقدمـه نداشـت، امـا بـا توجـه بـه آنچـه ضـمن رعايـت                       

گـوي   اي نوشته شود تا پاسـخ  اختصار به آن اشاره خواهد شد، لازم است چنين مقدمه    
  .خوانندگان و مانعي براي ايجاد ابهام باشدسؤالهاي احتمالي 

 بـه مؤلـف     1374 در سـال     روابط انساني در سازمانهاي آموزشي    تدوين كتاب   
  . منتشر شد1378پيشنهاد و حاصل آن در سال 

كـه  » سـمت «پس از انتشار كتاب براي چهارمين مرتبـه، بنـا بـه سـنت سـازمان                 
شـود، قـرار شـد     نجم اعمال مـي معمولاً اصلاحات و تجديد نظرهاي كتابها در چاپ پ   

ضمن اصلاح خطاهاي چاپ نخست ـ كه عيناً در سه چاپ بعـدي تكـرار شـده بـود ـ       
بـه آن اضـافه شـود، امـا پـس از            » چه رفتارهايي روابط انساني نيـست     «فصلي با عنوان    

كـردم،   بينـي مـي   چنان كه پـيش    نتشار آن را صلاح ندانستم چون آن      نوشتن اين فصل ا   
ير نگرش مؤلـف يـا   چاپ پنجم نكاتي كه معلول تغي     رو، در  اين از   .بخش نبود  رضايت

  . بود، اصلاح شد1ينيخطاي غيرعمد حروفچ
گـذرد عـلاوه بـر دريافـت          ب مي  سال كه از انتشار كتا     10از طرف ديگر، طي     

نظرهاي كتبي دانشجويان و همكاران دانشگاهي، يـازده نيمـسال تحـصيلي ايـن               اظهار
ي مختلف تدريس كـرده و دربـاره هـر يـك از فـصول و           ها  كتاب را شخصاً در دوره    

ايـن بازخوردهـا از بـسيار مطلـوب تـا           . ام  مباحث آن شاهد بازخوردهاي شفاهي بـوده      
متوسط نوسان داشته كه بخش اعظم آن در اصلاحات يـاد شـده بـه كـار رفتـه، ولـي                     
                                                                                                                             

ينـي در ايـران رواج نـدارد، امـا تعمـداً ايـن اصـطلاح را بـه جـاي                     سالهاست عملي به نام حروفچ    .  1
 .تر از ساير اصطلاحات است برم، زيرا به نظرم كلي  مينويسي يا اپراتوري به كار ماشين
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  .بخشي از آن انگيزه نگارش فصل جديد بوده است
 به  )56ـ52صفحات  ( و فصل سوم     )4ـ3ات  صفح(در واقع، چون در فصل اول       

نساني اشاره شده بود، بخـشي      آراء انديشمندان شرقي و منابع اسلامي پيرامون روابط ا        
خوردهاي مذكور طرح سؤالهايي در اين دو زمينه بود و حكايـت از آن داشـت                از باز 

  .كه سهم انديشمندان خودي در قلمرو موضوعي كتاب ناديده گرفته شده است
 10 كه درباره اين انتقاد درخشيد تا آخرين آنها حدود           يهاي  ستين جرقه بين نخ 

سال طول كشيد و طي اين مدت بر سر دو راهي خواستن ـ نخواستن قرار داشـتم، امـا    
چند درباره نتيجه آن ـ فـصل سـيزدهم ـ لازم     پيروز شد، هر» خواستن«ام انگيزه سرانج

  :است نكاتي را يادآوري كنم
ها يا ديدگاههاي مرتبط با روابط انساني از افراط           ب ما توصيه  در فرهنگ مكتو  . 1

  :شود  نقل مين دارد؛ براي نمونه سه ديدگاه زيرتا تفريط ـ و البته حد وسط ـ نوسا
   كه بعد از مردنت عرفي1خو كن نيك و بد چنان با

  دـوزانـدو بســو هن دــويــزم شــه زمـت بـانـلمـمس
  )عرفي شيرازي(

  وي تا من خريدارت شومـارم شدـريـد خـباي
  وز جان و دل يارم شوي تا عاشق زارت شوم

   بازيگرانران، بازيچةـون ديگـم چـن نيستـم
   آرم تو را، وانگه گرفتارت شوم2اول به دام

  )رهي معيري(
  يـر بـي درد سـونـر مهربـه يكسـك           مهربوني از دو سر بي چه خوش بي

  يــر بــت دهــوريـي از اون شـدل ليل           تـاشاي د ر مجنون دل شوريدهـاگ
  )طاهر عريانبابا(

خورد به    اي از انديشمندان جامعه ما گاه تضادهايي به چشم مي           در آراء عده  . 2
                                                                                                                             

  .آمده است» چنان با نيك و بد سركن«ها   در بعضي از نوشته .1
  .نيز ضبط شده است» اول به چنگ آرم تو را « .2
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هـاي   نمونـه بـارز ايـن تـضاد، توصـيه     . كنـد   رأي ديگري را نقض مـي     يطوري كه يك  
دانـد و از      اثر مي   بي» نااهل«سو تربيت را در      است كه از يك    گلستان تربيتي سعدي در  

دهد، زيرا چند روزي      را به مرتبه آدميت ارتقا مي      »سگ اصحاب كهف  «طرف ديگر   
ه انسان نااهل از سگ هم بدتر كمفهوم ديگر سخن آن است      . است» پي نيكان گرفته  «

  .رحمانه است؛ كه البته حكمي است بسيار شديد و حتي بي
شـود كـه      ديده مـي   اي رفتاري جمعي از انديشمندان نيز     ه  مورد فوق در توصيه   

هـاي مختلـف      پذيريهاي چندگانـه هـر متفكـر از پديـده           توان به تأثير    در توجيه آن مي   
دانـد و     اش اشاره كرد؛ كسي كه در جـواني مـردم را لايـق دوسـتي مـي                  ادوار زندگي 

 متعـدد تغييـر     كند، در اواسـط يـا پايـان عمـرش بـه دلايـل               ارتباط با آنها را توصيه مي     
  .كند دهد و برقراري چنين مناسباتي را به شدت منع مي جهت مي
ام بـر بـيش از        يا نكاتي كه براي اين فصل برگزيده      ) اشعار(بسياري از ابيات    . 3

براي مثال نظامي در مـصراع اول  . يك اندرز، پيشنهاد، هشدار يا مانند آن دلالت دارد       
مفـاهيم ظلـم و     »  چه باشـد بـه خـدا در گريـز          ظلم رها كن به وفا در گريز، خلق       «بيت  

ه انـسان بايـد بـه       ك ـبرد و پيامش ايـن اسـت          وفاداري را در ارتباط با انسانها به كار مي        
مصراع دوم سـخنش    در  دادگر باشد؛ ولي     جاي ظلم به انسانيت انسانها وفادار بماند و       

 پناه بـردن بـه آسـتان        هبرد و با نفي ارتباطات انساني، خواننده را ب          را يك پله بالاتر مي    
روي نقـل شـده       همه، بيت مذكور به عنوان شـاهد مثـال ميانـه           با اين . خواند  الهي فرامي 

است، كما اينكه در استناد به آراء خواجه عبداالله انصاري، خواجه نصيرالدين طوسي،             
  .ام اي ديگر نيز چنين كرده غزالي و عده

قـدر   تعدد بـه نظـم يـا نثـر آن         ديشمندان م سرانجام اينكه چون در كشور ما ان      . 4
توان چنـدين كتـاب       شود مي   مطلب دارند كه فقط با آنچه به روابط انساني مربوط مي          

نوشت، مطالب فصل سيزدهم به صورت كاملاً تصادفي و به تعبير آماردانها بر حسب              
  .هاي در دسترس تدوين شده است نمونه

پـروين اعتـصامي يـا    در واقع، اگر ادعا شود كه تنهـا براسـاس ديـوان اشـعار        
. آميـز نيـست     ي اغراق توان يك كتاب روابط انساني نوشت، سخن        صائب تبريزي مي  
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بـه ايـن   . توان به اشاراتي گـذرا اكتفـا كـرد    همه، در يك فصل كتاب فقط مي  با اين 
 يك يا دو نمونه مطرح شده است و براي مثال      ،دليل در فصل سيزدهم از هر مبحث      

ام؛ حـال   عاطفي انحـصاراً بـه خـشم و حـسد پرداختـه     از مجموع حالتهاي هيجاني و      
توان بـا اسـتناد بـه آراء انديـشمندان در بـيش از صـد                  آنكه همين يك مبحث را مي     

  .صفحه ارائه كرد
  

  سرمد. غ


